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 تاملي در آراء كوماراسوامي در باب هنر  .31

 عضو وابسته فرهنگستان علوم  ،دكتر اميرحسين ذكرگو

 چكيده :

به يکي از مهمترين نظرات او در باب ويژگیها و تفاوت « آناندا کوماراسوامي»در اين نوشتار پس از توضیحي کوتاه از زندگي انديشمند شرقي 

در باب هنر پرداخته شده است. آنگاه اشتراك بنیادين سه مفهوم رايج در ساحت هنر، يعني « جديد»و « سنتي»میان دو برداشت هاي 

( Symbols( مورد بررسي قرار گرفته و به جايگاه نماد ها )participation( و مشارکت )expression( بیان )Imitation« )تقلید»

اشاره شده است. جهت آشنايي و بررسي موردي، به نماد شناسي در هنر بودايي پرداخته شده است. در خصوصاً در هنرهاي سنتي و ديني 

 انتها نیز اجمالاً، آراء کوماراسوامي در باب هنر بیان گرديده و چند منبع مهم براي مطالعات وسیعتر معرفي شده است. 

 مقدمه :

پژوهشگر عالیقدر شرقي، آناندا کوماراسوموامي، در باب هنر است. امروزه کومارا سوامي به گفتار پیش رو نگاهي بسیار گذرا به افکار و باورهاي 

في عنوان يکي از ستون هاي استوار فلسفه هنر از ديدگاه شرقي مقبولیت فراگیر يافته است. متاسفانه آثار او هنوز به طور جدي در ايران معر

 که –شواري متن هاي به جاي مانده از اين محقق است که عمدتاً با واژه هاي سانسکريت نشده است. شايد اين ناآشنايي از يک سو به علت د

سوي ديگر، قرن ها زيستن تحت نفوذ مغرب زمین موجب گرديده که زمینه هاي  از و باشد، مي همراه – دارد هند کهن فرهنگ در ريشه

مساعد براي پذيرش يک انديشمند هنر شناس با مباني شرقي فراهم نیايد. نگارنده امید آن را دارد که اين معرفي کوتاه دريچه و روزنه اي 

 يکي از متفکرين بزرگ آن است. « يآناندا کوماراسوام»باشد به جهان گسترده فلسفه هنر شرق که به واقع 
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 زندگي نامه كوتاه : 

از پدري سیلاني و مادري انگلیسي در کلمبیاي  4133( در بیست و دوم ماه آگوست Ananda k. Comara Swamyآناندا کومارا سوامي )

و به حرفه وکالت دعاوي اشتغال  ( شخصي محقق بود4171-37« )سرموتو کومارا سوامي» سیلان )سري لانکاي کنوني( به دنیا آمد پدرش 

در  4711داشت. آناندا دو ساله بود که پدرش از دنیا رفت و از اين زمان به بعد نزد مادر انگلیسي خود در انگلستان پرورش يافت. وي به سال 

 سالگي دار فاني را وداع گفت.  11سن 

کرده و در رشته هاي علوم، زمین شناسي و کاني شناسي تحصیل کرده او که مدت زيادي از عمر خود را )حدود ربع قرن( در انگلستان سپري 

در ژورنال انجمن « خط نگاري صخره هاي سیلان»ساله بود که مقاله خود را تحت عنوان  11بود، به عنوان ز مین شناس مشغول به کار شد. 

منصوب گرديد. چند سال بعد موفق به دريافت  مت مدير مرکز کاني شناسي سیلانسالگي به سِ 11زمین شناسي به چاپ رساند. در سن 

 درجه دکتراي علوم از دانشگاه لندن شد. 

هنرها و آثار دستي بومي بسیار رنج  کوماراسوامي به سنت بومي پدران خود علاقه بسیار داشت و از تاثیرات ويرانگر گسترش جامعه صنعتي بر

که تخصص علمي وي بود به « علوم»پرداخت. همین گرايش رفته رفته او را از مي برد. بدين جهت به جستجوي ريشه اين تحولات نامطلوب 

 وادي فلسفه و هنر کشاند. 

ند معطوف ساخت. در اين هسال آخر زندگي خود را در موزه هنرهاي زيباي بوستن )آمريکا( به ايجاد گالري مخصوص هنر 73کومارا سوامي 

ند نیز هماشت، بلکه در امر توصیف و تفسیر اين آثار به روش سنتي و از ديدگاه مباني هنرايام او نه تنها به گرد آوري آثار هنري همت گ

 کوشش هاي فراوان نمود. 

کومارا سوامي در طول زندگي پربار خود آثار ارزشمندي را در زمینه هنر، فلسفه هنر و هنر کشورهاي مختلف آسیا به رشته تحرير در آورد. 

مقاله  133کتاب و بیش از  13اين محقق گرانقدر در مدت سي سال تلاش پربار، حدود ششصد اثر از خود بر جاي گذاشت، که شامل 

دقت نظري که داشت کوشید تا به احیاي ارزش هنرهاي سنتي بپردازد و به بیان مفاهیم بنیادين هنر که وراي محدوده تحقیقي است. او با 
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، به درستي شايسته اين  1)حکیم( که در بعضي از نوشته ها، آناندا را با آن وصف کرده اند Rishiلقب  گمارد. همت –هاي جغرافیايي است 

 دانشمند فرزانه است. 

 ي و هنر جديدهنر سنت

 دو برداشت اصولي در مورد هنر وجود دارد :  Fundamentals of Indian Artکومارا سوامي در کتاب امروزه، بنابر نظريه هاي آناندا 

 برداشت اصیل )سنتي( -1برداشت نوين )مدرن(،  -4

 هنر نوين )مدرن( -4

و سده حاضر به اوج خود رسید. هنرمند فردي خاص، حتي غیر  47قرن  بنابر اين ديدگاه، که پس از رنسانس اروپا شکل گرفت و در اواخر

 زيبايي مباحث در و –عادي و مجهز به نوعي حساسیت عاطفي مختص به خود مي باشد که توسط آن قادر است آنچه را که زيبايي مي نامیم 

( مطرح مي شود مشاهده نمايد و با تکیه بر همین توانايي رمز آمیز زيبايي شناسي است که به تولید نقاشي، مجسمه، aesthetic) شناختي

 شعر يا موسیقي مي پردازد. اين نوع آثار تنها توسط هنر دوستان مورد توجه قرار مي گیرد، زيرا که اين گروه نیز از لحاظ درك زيبايي با

 د. لیکن از توانايي هاي فني او بي بهره اند. هنرمند اشتراك ديدگاه دارن

مي گردد و هنرمند به بیان و اظهار حالات فردي خود از جهان خارج مي پردازد. هنر  ينوآوري و بدعت همواره در هنرمند مدرن مطلوب تلق

ز عالم بیان کرده و به نمايش مي مدرن بر طبیعت و جهان ماده استوار است لیکن هنرمند با فرديت خود نگرش منحصر به فرد خويش را ا

گذارد. بدين ترتیب چون زبان بیان هر هنرمندي متفاوت است، آثار گوناگون هنرمندان مختلف تعبیر و تفسیر خاص خود را ايجاب مي نمايد. 

اري از موارد پي به همین دلیل تدوين کتاب هاي مستقل براي شناخت هر سبک و آشنايي با هر هنرمند نوعي ضرورت گشته است. در بسی

بردن به کنه مطلب مندرج در اثر هنري بدون شناخت ويژگي هاي فردي هنرمند و گاه تعبیراتي که خود او در مورد آثارش تقرير کرده 

 ناممکن خواهد بود. 

 نري را مي گیرند. بدين ترتیب شناخت هنرمند از اهمیت خاصي برخوردار است، و گاه شرح احوال و تذکره ها جاي توصیف و تفسیر آثار ه

                                                           
1
 Raja Singam, S. Durai, (Introduction), Fundementals of Indian Art, by Ananda K, Coomaraswamy., India 

1985.  
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اهمیت بدعت و نوآوري در ديدگاه مدرن جايگاه ويژه اي براي نبوغ قائل گرديده، بطوريکه هنرمند را کسي مي داند که شاخصه او نبوغ و 

هنرمندان اساس تاريخ هنر جديد بر يافتن نام  2نوآوري است. به همین جهت تعلیم و پرورش در قیاس با نبوغ ذاتي اهمیت چنداني نمي يابد.

و کشف روابط و نسبت هايشان با يکديگر استوار گشته است. کار هنري هم صرفاً نوعي کنار هم قرار گرفتن رنگها، شکل هاي و صداهاست که 

قضاوت در مورد خوبي و بدي آن مربوط به نوع ترکیب و تلفیق اين اجزاء در يک مجموعه مي شود. پرداختن به اين روابط ديداري يا 

معرف آن است چنان اهمیت يافته که جايگزين معنا، مفهوم و پیام که روزي از اصول و مباني هنر مي بود گشته « فرم»که واژه  شنیداري

دارند  است. افرادي که درمورد معنا، مفهوم و پیام در يک اثر هنري سوال مي کنند و در عین حال انتظار برقراري رابطه با اين جوهره ها را نیز

هي هم نادان خوانده مي شوند. اين نوع نگرش که به چند قرن اخیر اروپا منحصر مي شود، در نتیجه زوال تمدن کلاسیک مديترانه عوام، و گا

ه پديد آمده و مورد تايید فراگیر مردم جهان نمي باشد. به سخن ديگر، نگرش نوين و فردگرايانه هنر، از ديدگاه بخش اعظم از مردم جهان، ک

 . 3ي اصیل سنتي زندگي مي کنند، ديدگاهي کاملاً نادرست الستبا اصول و مبان

 هنر اصيل )سنتي( -1

فرضیه ديگري که در باب هنر وجود دارد و با ديدگاه فوق کاملاً مغاير است ديدگاه سنتي نسبت به جهان و نسبت به هنر است. بنابر اين 

از ديدگاه مسیحیت و هندو نیز سازگار بود، هنر اساساً کنشي مبتني « ندگيفسلفه ز»نگرش که در دوره قرون وسطاي اروپا رواج داشت و با 

بر شعور و خرد است. تجلي يک فرم است که در ذهن هنرمند با يک ايده و مفهوم منطبق مي شود. از ديدگاه سنتي، فرمهاي هنري در نتیجه 

قواي ذهني به توازن دروني مي رسند، آبستن اثر هنري مي گردند.  نگاه کنجکاوانه هنرمند به طبیعت پديد نمي آيد، بلکه هنگامي که شعور و

هنرمند نوع خاصي از انسان نیست، بلکه هر انسان هنرمندي خاص است، که اگر چنین نباشد کاستي در انسانیت اوست. مهندس، آشپز، 

رياضیدان و جراح همگي هنرمند هستند. هر آنچه که به دست انسان و با مهارت 

 .4ه مي شود يک کار هنري استو دقت ساخت

اين تنديس عظیم در دل کوه  .افغانستان ،میلادي، بامیان 1 قرن پیکر غول بوداي – 4تصوير 

متر ارتفاع دارد. روزگاري چهره اين پیکره ماسکي از جنس مس بر خود داشته  17کنده شده و 

                                                           
2
 Coomara Swamy A. K. Fundementals of Indian Art Vol. 1, p.35, India 1985.  

3
 Ibid 

4
 Ibid, p.36 
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فرهنگي، از  شوبهاي داخلي افغانستان، طالبان تهديد به منفجر نمودن اين اثر نمود، که موجب اعتراض يونسکو و بسیاري از کشورهاي علاقمند میراث هايآاست. پس از 

 جمله ايران گرديد. 

 افقي 

 

  .ه هنري فري ير، واشنگتن دي. سيبوداي نشسته بخشي از يک نقش برجسته سنگي سبک گاندهارا، عهد کوشان، قرن دوم میلادي، موز -1تصوير 

هنر در هند، بیاني از يک تجربه نژادي و جوهري است، که همچون نان روزانه، از نیازهاي زندگي به شمار مي رود. هنر هند در پاسخ به يک "

رسد، و  آن به شکوه و جلال مي خواسته تولید شده است : در تفکر هندي، آن ايده آل گرايي فردي که هنرمند به واسطه نیل به القاء و نمايش

در نتیجه عدم حمايت و تشويق دچار رنج و سقوط مي گردد، نه تنها ارزشمند و شجاعانه به شمار نمي آيد، بلکه مضحک و سزاوار سرزنش 

آن اثار عالي يا  نیز شمرده مي شود. دنیاي مدرن با تکريم و تجلیل فرديت، بستر تولید آثاري است که به تبعیت از ويژگي هاي هنرمندان

  ".5متوسط ارزيابي مي شوند : در هند کمال با نقص آثار، معرف کمال يا نقص يک نژاد در هر دوره و عصر است

با اين عبارت در واقع بر جاري بودن روح جمعي در هنر سنتي تاکید مي کند. به عبارت ديگر او بروز هنر برتر، يا انحطاط هنر  کومارا سوامي

داند.  بیني جامعه سنتي به هنرمندان منسوب نمي داند. بلکه آن را آئینه صادق ويژگي هاي روح جمعي يک ملت، قوم و نژاد ميرا، در جهان 

بنابر اين نگرش، ملل متعالي آثار هنري متعالي خلق مي کنند، و افول و سقوط در فرهنگ يک قوم نیز هنر آن قوم را در سرازيري انحطاط 

 قرار مي دهد. 

                                                           
5
 Coomaraswamy A. K. Introduction to Indian Art, p.I, India, 1969.  
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نگاه مدرن، اثر هنري با هنرمند آن و خصوصیت هاي فردي او سنجیده مي شود. و آنچه که در اثر متجلي مي شود احوال و شرايط  اما در

 خاص روحي و جسماني هنرمند است نه خصوصیات يک قوم. 

ر هنري هند توسط صنعتگران هند از مهمترين فرهنگ هاي سنتي جهان است و هنرهاي سنتي وافر و غني آن شهرت فراوان دارند. همه آثا

(craftsmen چیره دست در امتداد يک سنت )«انتقال و تداوم يافته اند. اصالت و نوآوري )در اين نوع هنر( هرگز ارادي و « استاد شاگردي

( آن دوره theologyعمدي نیستند. تغییرات فرم که وجه تمايز دوره ها از يکديگر هستند، منعکس کننده نیازهاي وابسته به حکمت ديني )

مي باشند، نه اختراعات و نبوغ فردي تغییر کیفیات حاصل تنوع )نه تنوعات عمدي و ارادي( و تغییر در روانشناسي قومي، نیروي زيست و 

ويا سلیقه جمعي است ... در هند، همین خصوصیات در کالبد کلیه آثار هر دوره، از سفالگري تا معماري متجلي گشته که همگي پر معنا و گ

هستند کوچکترين قطعه يک پارچه معرف همان ويژگي هايي است که جسم حجیم پرکارترين معابد گوياي آن است. به سخن ديگر، میان 

( و هنر folkهنرهاي زيبا، هنرهاي کاربردي و هنرهاي تزئیني تفاوتي وجود ندارد، و هیچ رمز غیر قابل عبوري هم میان هنر توده مردم )

خورد. تفکیک هنر به هنرهاي زيبا و هنرهاي کاربردي اساساً زايیده جهان مدرن و نگاه غیر سنتي به هستي است.  رسمي به چشم نمي

نمائیم، به طور غیر مستقیم پیام عدم امکان آمیزش اين دو را  ( را از يکديگر جدا ميapplied( و کاربردي )fineهنگامیکه واژه هاي زيبا )

يیم اثري که در زير مجموعه هنرهاي زيبا جاي مي گیرد، پديده اي فردي است و کاربردي ندارد: و از سوي ديگر گو اعلام نموده ايم. يعني مي

شمرد. اين نگرش، رابطه میان هنر )هنرهاي زيبا( را با مردم سست « هنرهاي زيبا»اگر اثري کاربردي شد، ديگر نمي توان آن را از خانواده 

بل يک تابلو يا مجسمه مدرن قرار گیرد و سوال کند که اين چیست و به چه کار مي آيد معمولاً پاسخ قانع مي کند. اگر يک فرد عامي در مقا

شود: چیز مشخص و شناخته شده اي نیست، بلکه منعکس کننده احوال دروني هنرمند  کننده اي دريافت نخواهد کرد. و فقط به او گفته مي

 «.  به هیچ کار هم نمي آيد»  است. 

نمايد و آن را غیر قابل فهم، منزوي و غريب مي  ، هنر را از بطن زيست انسانها و اجتماع خارج مي«بي مصرفي»و « هنر»نمودن  هم سنخ

 سازد. 
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( قابل تصور باشد، بي شک آن اثر محصول ناقص الخلقه اي fine useless art« )هنر زيباي بي مصرف»اگر چیزي تحت عنوان هنر براي »

و بي مصرف مدرن با زندگي ارتباطي ندارد. کلامشان رمزگونه است و اين مفهوم را مکرراً « زيبا»ه انسان خواهد بود. هنرهاي از بعد خود بینان

  6«عشق به هنر براي عامه مردم امري ناممکن است»تلقین مي کنند که: 

هنر »را در ذهن تداعي کنند. هنگامي که از شايد واژه هايي جديد باشند و مفاهیمي نو و خاص « عشق به هنر»يا « هنر دوستي »نفس 

سخن به میان مي آيد، تا خود آگاه ذهن انسان به سوي نوع خاصي از افراد، که دانش هنري دارند و يا به گردآوري مجموعه آثار « دوستان

هنر ». او به اين واسطه که به اين تعبیر شخصي مدرن با احساس زيبايي شناسي خاص است« هنر دوست»هنري مشغولند، متمايل مي گردد. 

و با خريد، و يا حداقل تشويق هنرمندان، موجب اعتلاي روح هنري و خلق آثار نوين مي گردد مورد تحسین قرار مي گیرد. در « را مي شناسد

ند چگونه است که وجود داشته اند ؟ و اگر بوده ا« هنر دوستان»اينجا شايسته است از خود سوال کنیم که آيا در جوامع سنتي قديم نیز 

سخني از ايشان در میان نیست. حقیقت اين است که هنر دوستي به مفهوم جديدي آن در جوامع سنتي و فرهنگهاي غني کهن وجود 

 نداشته است، همانطور که هنر نیز به تلقي نوين آن در جوامع سنتي جايي نداشته است. 

نر و آثار هنري همواره با بشر بوده اند. همیشه هنرمندان به تولید آثار خود همت مي اما آنچه را که نمي توان انکار کرد اينست که حقیقت ه

ود داشته است. همین اقبال از آثار هنري در جوامع سنتي، از نوعي هنر دوستي بي جگماردند و همیشه براي آثارشان خواستار و طلب و

مي نامند روبرو « هنر دوست»ه تر در جوامع سنتي با قشر خاصي که آنان را پیرايه، عمیق، و مبتني بر روح جمعي حکايت دارد. به عبارت ساد

نیز صادق است. يعني هنرمندان در جوامع سنتي جزو بافت اصلي جامعه محسوب مي شدند، نه يک « هنرمندان»نیستیم. اين امر در مورد 

د، هنرمندان نیز به رفع جوائج زندگي روزمره مردم در قالب نان روزانه مردم را تامین مي کردن ،قشر منفک و مجزا همانگونه که نانوايان

 ساختن آثاري زيبا و کاربردي همت مي گماشتند. 

در جوامع سنتي براي تبین معني زيبايي نیازي به قشر فیلسوف نبود، چرا که حس زيبايي شناسي جمعي چون خون در رگهاي عامه مردم، و 

( به مفهوم مدرن آن وجود artبود. به همین جهت در هند و زبان سانسکريت لفظ معادل هنر ) چون اکسیژن در فضاي گرداگردشان پراکنده

داشتند و نیازي به  اطاري با شکوه معابد، همگي با زندگي روزمره مردم ارتبمو مع، نقش برجسته ها  ،نقاشي ها ،ندارد(. در گذشته مجسمه ها

 وجود نداشت.« اخت و تحسین هنرشن»برگزاري کلاسهاي تئوري هنر و تدوين کتابهاي 

                                                           
6
Introduction to Indian Art p.II 
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میسر است « هنر شناس»و « اهل هنر»پس تفکیک هنر از بطن زندگي و قرار دادن آن بر مسندي فاخر، که دستیابي به آن تنها براي معدود 

به پديده اي  رازوده بلکه آنو از ارمغان هاي تفکر مدرن در باب هنر بشمار مي رود، نه تنها بر ارج و قرب و مقبولیت عالم اين وديعه الهي نیاف

« هنر مدرن»مبدل ساخته است. هنر مدرن در میان عامه مردم غريب است، و در مجاورت آن با عنوان « بدون کاربرد»، «مجلل»، «فردي»

 احساس غربت مي کنند. 

 بيان و مشاركت ،تقليد

به آن پرداخته است اشتراك بنیادين « Figures of Speech or Figures of Though»از مقولات ديگري که کوماراسوامي در کتاب 

 ( مي باشد. participation( و مشارکت )expression( بیان )imitationمفاهیم سه واژه تقلید )

 ( به بحث در باره نوگرايي مي پردازد و چنین بیان مي دارد که: استنباط4711) 7ايردل جنکینز در مقاله اي تحت عنوان : تقلید و بیان هنر

است، چیزي افزون بر نگرش جهاني يوناني ها و هنريهاي کهن نمي باشد « art« »is expressionبیان احساس »کنوني از هنر که همان 

( تنها تفاوت میان دو تعريف بالا در آنست که مفهوم تقلید در واقع گرايي فلسفي تبیین art is imitationکه هنر را تقلید مي دانستند )

فلسفه اصالت صورت )نام( به آن بعد ماورا الطبیعي مي دهد. اما به دلیل آنکه مکتب اصالت »ه هاي رايج در زبان و انديشه شود که با واژ

سید  8صورت )نام( نفي ديدگاه اصالت معنا را مي نمايد نخستین گرايش انديشه نوآوري جدا نمودن زيبايي از نهاد بنیادين آن مي باشد.

 نوشته هاي خود از موضع نگاه اسلام به هنر به همین مقوله مي پردازد و مي نويسد : حسین نصر نیز در يکي از

است، و نه معناي پیروزي و تسلط بر طبیعت را در بر دارد. بلکه مدرن براي « به هنگام»و « معاصر»واژه مدرن نزد ما )مسلمانان( نه به مفهوم 

پذير حاکم بر کائنات که از طريق وحي )به معناي عام آن( به انسان تعلیم داده شده بريده ما هر چیزي است که از عالم بالا، از اصول تغییر نا

و منفک باشد. بدين ترتیب مدرنیزم )نوگرايي( در تضاد با سنت )دين( قرار مي گیرد. سنت متضمن هر چیزي است که سرچشمه الهي دارد، 

ي متبلور مي باشد و در برابر آن مدرنیزم )نوگرايي( معرف ساحتي صرفا انساني و و در برگیرنده همه تجلیاتي است که در سطح و مرتبه انسان

  9حتي مادون انساني است، و همه عرصه هايي را در بر مي گیرد که از سرچشمه الهي منقطع شده اند.

                                                           
7
 “Immitation and Expression in Art”, in the journal of Aesthetics and Art Criticism 5, 1942 

8
 Coomara Swamy A. K. Figures of Speech or Figures of Thought, p. 134. India 1981. 

9
 Nasr, Seyyed Hossein, Reflections on Islam and Modern Life, Al- Serat, Vol, VI, No. 1 
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قیقت نامريي، که در ذات هنرمند نگرش سنتي بر اين اصل استوار بود که، آنچه اثر هنري به نمايش مي گذارد، ظهوري است از يک شکل و ح

  10وجود دارد؛ اينکه زيبايي با معرفت ارتباط دارد، و هنر يک فضیلت معنوي است.

( patternهمان پیش طرح )« اصل»صورت پذيرد، و اينکه « اصل»کوماراسوامي تقلید را به واسطه اينکه اساساً تقلید مي بايست از يک 

آيه اي از تورات اشاره مي کند که در آن خداوند به حضرت موسي )ع( فرمان مي دهد که : همه چیز را  الهي است با ارزش مي انگارد. او به

براساس پیش طرحي که در قله کوه به تو نشان داده شده بنا کن. و سپس از افلاطون نقل مي کند که : يک تقلید زيبا هیچگاه امکان وقوع 

 استوار باشد؛ و هیچ شیيء محسوسي نمي تواند بي نقص باشد، مگر اينکه مشابه طرح ازلي نمي يابد مگر اينکه بر مبناي پیش طرحي زيبا

(architypal مخلوق شعور الهي شکل گیرد؛ چرا که خداوند در آغاز طرحي از يک جهان معقول و کامل را آفريد تا جهان، پیش طرحي )

نیست، بلکه مفهوم آن پیروي از تناسبات اصلي و ايجاد تشابه حقیقي است، که کاملاً الهي داشته باشد. تقلید حقیقي به معناي تشابه فريبنده 

 adequateياد طراح اصلي را، که مدل حقیقي اين تقلید بوده، در ما بر مي انگیزد. به سخن ديگر اين تقلید يک رمز پردازي متناسب )

symbolism ًطراح ازلي»( است. قطعا( »archetypal و )«پديده متمايز هستند! ولي تشابه میان دو پديده متفاوت حکايت دو « اثر هنري

( خوانده مي شود و اساس نقاشي است. sadrsyaاز وجود کیفیت هاي مشترك در هر دو دارد. همین تشابهات، در تفکر هندي )

(Visnudharmitlaram XLII 48 اين واژه در منطق با عبارت )«توصیف شده است.   11«فتصرف کیفیت هاي مشترك توسط اشیاء مختل 

داشته باشیم. « تشابه»به میان آمد، مناسب است اشاره اي به انواع « مشابه»حال که سخن از وجود کیفیت هاي مشترك در پديده هاي 

 ( بر سه نوعي است : likenessاساساً شباهت )

رد و نه در اثر هنري، چرا که اگر دو چیز از همه اين نوع شباهت نه در طبیعت امکان وقوع دا ( :absolute likenessتشابه مطلق ) -4

 مي رسند. « اين هماني»و « عینیت»وجوه همانند بوده و هنوز دو چیز باشند، در نتیجه اين کمال در تشابه، دوشیيء با هم به 

متشابه در دو شیي اين نوع تشابه در هنگام مقايسه وجوه  :(imitation or analogical likenessتشابه تقليدي يا قياسي ) -1

 دريافت مي شود. مثل شباهت موجود میان يک انسان و مجسمه اي سنگي. 

                                                           
10

 Figures of Speech or… p.134.  
11

 Das Gupta, Hist. Indian Philosophy, Vol. 1, p.1318. Delhi 1992.  
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، بلکه سخن از «قیاس با اصل»است و نه از نوع « عینیت»در اين نوع تشابه، تقلید نه از نوع  :(expressive likenessتشابه بياني ) -7

یزي باشد که معرف آن است. بهترين مثال از اين نوع تشابه، واژه هاي معرف ( مناسب است که ياد آور آن چsymbol« )رمز»يا « نماد»يک 

 12و مجسم کننده اشیاء مي باشند. 

در مطالعه نمادها و رمزهاي موجود در هنرهاي ديني مي توان به طیف وسیع و متنوعي از تشابهات صوري و انتزاعي دست يافت. به عنوان 

 13نگاري بودايي، ما به سه نوع نماد روبرو هستیم.  مثال در هنر بودايي، خصوصاً در شمايل

 الف( نمادهاي شمايلي 

 ب( نمادهاي نیمه شمايلي 

 ج( نمادهاي غیر شمايلي 

نمادهايي هستند که در آنها بودا حضور دارد؛ و بیننده با واسطه شباهت ظاهري میان يک نقاشي يا مجسمه با يک  الف( نمادهاي شمايلي:

( اين گونه آثار مطابق تقسیم بندي کوماراسوامي 4و  1مدل حقیقي )که شخصیت بودا است( با آن حقیقت ارتباط برقرار مي کند )تصويرهاي 

 تعلق دارند. « شباهت تقلیدي و قیاسي»به دسته دوم از شباهت ها، يعني 

نمادهايي هستند که ظاهر شمايلي )تصوير و تمثالي از يک فرد يا خداوند که مورد نیايش قرار مي گیرد( ندارند  ب( نمادهاي نيمه شمايلي:

)تصوير « استوپا»بودايي عبارتند از : اما به نحوي اشاره مستقیم به معبود، در قالب فیزيکي و مادي دارند. نمادهاي بارز نیمه شمايلي در هنر 

 (.1)تصوير « جاي پا»( و 1)تصوير « تخت خالي( »7

                                                           
12

این نوع تثسیم بندی را نگارندۀ این سطور در مقاله ای تحت عنوان "تحول شمایل نگاری بودایی در مسیر جاده ابریشم" در " سمینار بین  

ارائه نموده است. اصل مقاله در مجموعه مقالات مربوط به سمینار زیر به چاپ رسیده  6731المللی باستانشناسی جاده ابریشم" در اردیبهشت 

 است. 
13

 Figures of Speech or… p.135-136 
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طرح بازسازي شده از استوپاي معروف سانچي و بناهاي اطراف آن. مجموعه سانچي بین قرون سوم تا اول پیش از میلاد در هند بنا  -7تصوير 

 گرديد.

توپر را گويند که ابتدايي ترين نوع معابد بودايي محسوب مي شوند. در مرکز استوپاهاي اولیه توضیح : استوپاها بناهايي نیمکره اي شکل و 

 بقاياي )خاکستر( بودا، بدست آمده است. 

 

 413( هند عهد اندرا، سال Amravatiبخشي از آستوپاي بزرگ امروتي )« جاي پا»و « تخت خالي»نیايش بودا در قالب نمادين  -1تصوير 

  مرمر. موزه دولتي مدراس، هند.میلادي، 
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 جاي پاي بودا. از منطقه بودگايا، ايالات بیهار، هند احتمالاً قرن اول پیش از میلاد. -1تصوير 

 Similar« )تشابهات بیاني»نمادهايي هستند که به طور انتزاعي به حقیقتي اشاره دارند و در زمره  ج( نمادهاي غير شمايلي:

expressions ( و 3)تصوير « گل نیلوفر آبي( »1چرخ داراما )تصوير »گیرد. نمادهاي غیر شمايلي در هنر بودايي عبارتند از : ( قرار مي

 (.1)تصوير « شیر»

 

 پیش از میلاد، شهر بهار هوت، هند.  433نیايش چرخ نقش برجسته سنگي دوره شونگا، سال  -1تصوير 
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است که به تعالیم بودا مربوط است. اين چرخ معرف قانونمندي ازلي هستي و سنت ( از نمادهايي Dharma wheelتوضیح : چرخ دارما )

  تغییر ناپذير الهي است که گردون وجود را همواره بر محور ثابت خود در گردش موزون نگاه مي دارد.

 

میلادي منطقه بیودوين  4317ب سال گل نیلوفر معرف منشا الهي بودا. بخشي از تنديس امیدابودا، ورق طلا و رنگ لاکي روي چو -3تصوير 

(Byodoin.نزديک شهر کیوتو، ژاپن )  

 

بیش از میلاد، ماسه سنگ چونار، موزه باستانشناسي سارنات  113شیر، نماد بودا، سر ستون معروف سارنات عهد موريايي سال  -1تصوير 

  هند.
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مي رسیم. « مشارکت»دو، به مسئله  گوناگون در مورد همانندي اينپس از بحث پیرامون تقلید و بیان و ارائه دلیل ها و نقل قول هاي 

( طرح مي شود. در تمام participationو در اينجا است که مبحث مشارکت )«. نماد»و « حقیقت»هنرمند همواره واسطه اي است میان 

ي بي هويت نیست، بلکه خصايل فردي او در ديده مي شود. هنرمند در اينجا يک عنصر رابط، و واسطه ا زنی« هنرمند»آثار هنري ردپاي 

ري، که يک منشاء واحد دارند، وجود تنوع در فرديت هنرمند نشکل گیري اثر هنري عامل موثري است. علت وجود تنوع در صورت آثار ه

دهیم، تاثیر همین است. اينکه ما مي توانیم نقاشي هاي سه هنرمند مختلف را از يک موضوع واحد )مثلاً چهره يک فرد( از هم تمیز 

خود او است. حال هر قدر اين فرديت قوي تر « فرديت»ها است. پس هر هنرمند ترجماني متفاوت از يک اثر واحد دارد که متاثر از « فرديت»

و دقت  باشد، اعوجاج موجود بر سر راه انعکاس حقیقت نیز قوي تر خواهد بود، و هر قدر فرديت بي رنگ شود، اثر هنري با شفافیت بیشتر

 (7بالاتر به انعکاس حقیقت مي پردازد )شکل 

 فرديت هنرمند )واسطه بروز و تجلي ايده( 

 ايده )مبدا و سرچشمه اثر( )اثري هنري( تجلي 

 

  «عوامل موثر در شکل گیري اثر هنري، از ا يده تا تجلي» -7شکل 

یان منشاء اثر )حقیقت( و ظهور آن )اثر هنري( بیشتر مي شود و هر قدر نیروي فرديت در هنرمند قوي تر باشد، از يک سو مسیر طي شده م

حقیقت »از سوي ديگر سهم هنرمند در جلوه اثر افزايش مي يابد. اما هر قدر از فرديت هنرمند کاسته شود، اثر هنري بیشتر منعکس کننده 

بسیار « حقیقت خود»اهیم داشت که نسبت انطباقش با )منشاء اثر( خواهد بود. و اگر فرديت هنرمند به صفر میل کند آنگاه اثري خو« خود

 ي شفاف، بدون دخل تصرف در حقیقت، به تقلید و نمايش آن مي پردازد. ازياد است. در اين حالت هنرمند چون واسطه 
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ود او چه ضرورتي اگر هنرمند در فرآيند تقلید از حقیقت، موجب اعوجاج صورت حقیقي مي گردد، پس اساساً وج»در پاسخ به اين پرسش که 

تقلید از يک چهره از يک سو شباهت به خود چهره دارد. و از   14«هیچ چیزي دريافت نمي شود مگر از طريق افراد آگاه»دارد؟ بايد گفت : 

( است، به علت شباهتي است Donatelloسوي ديگر شباهت به هنرمند خلق کننده آن اينکه ما تشخیص مي دهیم يک پرتره اثر دو ناتلو )

که میان آن نقاشي و دو ناتلو وجود دارد. البته نقاشي به مدل آن شبیه است ولي اين شباهت از مجراي تصورات هنرمند عبور کرده، در ذهن 

ق و تجلي هنر، بر هنرمند هويت و رنگ و بوي او را به خود گرفته و آنگاه متبلور شده است. به سخن ديگر تقلید، بیان و مشارکت در تحق

مي 15 ريگ ودايکديگر منطبق مي گردند. مشارکت بي ترديد امري ضروري و اجتناب ناپذير در هنر و يکي از ارکان تجلي حقیقت است. در 

 خوانیم : 

 (Rgvcda I164.21دارند. )« مشارکت»پس مخلوقات حتي هنگامي که زنده هستند، در جاودانگي 

وجود همه چیز از زيبايي الهي »و آن اينست که  16باهت ها در اصلي که به آن شبیه هستند، مشارکت دارند.در نتیجه حتي نا مشابه ترين ش

 17«. حاصل شده است

 نتيجه 

 از مطالعه آراء کوماراسوامي چنین استفاده مي شود که :

 قائل نیست. « هنرهاي سنتي»و « هنرهاي زيبا»او به تفکیک  -4

 صحیح نمي داند بلکه هنر بدون کاربرد را نوعي تنزل در ساحت هنر مي انگارد. « هنر»از  را« کاربرد»جدا نمودن صفت  -1

نگرش نوين )مدرن( را که زائیده تفکر عصر جديد است و با نگرش سنتي در تعارض است، تايید نمي کند. وي ديدگاه نوگرايي را مخالف  -7

 ل سنتي زندگي مي کند، مي داند. جهان بیني بخش اعظم مردم جهان، که با اصول و مباني اصی

                                                           
14

 Figures of Speech or… p.138. 
15

تا  6511مهمترین کتاب از چهار کتاب مقدس هندیان تحت عنوان: وداهای اربعه است. این کتاب در حدود سال   (Rgvedaکتاب ریگ ودا ) 

سرود در وصف و حمد و ثنای  6101پیش از میلاد تدوین گردیده و قدیمیترین کتاب مقدس جهان به شمار میرود. ریگ ودا مشتمل بر  6111

 ایزدان مختلف است.
16

 St. Thomas Aquinas, Sum. Thed. I. 4. 3. 
17

 St. Thomas Aquinas, De Puchro et Bono, in Op. Omnia, op. VII, c. 4, I. 5, Parma 1864.  
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هر انساني »پذيرد. از ديدگاه او، براساس نگرش سنتي  نمي« هنرمند نوع خاصي از انسان است»کوماراسوامي نگرش جديد را که مطابق آن  -1

 ، که اگر چنین نباشد کاستي در انسانیت اوست. «هنرمند خاصي است

را به عنوان يکي از « فردگرايي»کند. در مقابل آن  ر کالبد هنر سنتي جريان دارد تکريم ميرا که د« روح جمعي»او در نوشته هاي خود  -1

 ارکان تفکر مدرن که موجب جدا کردن هنر از همه مردم مي گردد و عامل منزوي ساختن هنر مي شود، مذموم مي داند. 

يي آن با معرفت حقیقي مربوط است و بهمین جهت هنر يک ظهوريست از يک حقیقت ازلي که زيبا« هنر سنتي»به اعتقاد کوماراسوامي  -1

 فضیلت راستین شمرده مي شود. 

( چون اثر هنري منعکس کننده يک حقیقت والا و واحد است مقولات تقلید، بیان و مشارکت در آن وادي بر 1براساس نظر فوق )بند  -3

  يکديگر منطبق مي گردند.

 


